
مضراب

خون بهای هنر
هنرمندان و بزرگان موسیقی ملی 
ایران، بی نیاز از هر ستایش و صفت و 
موصوف، در هر گوشــه وکنار یا از این 
طریق به کسب آبرو و نانی برای خود 
مشــغول  هســتند یا به دنبال کسب 
جایگاه و احترامی! استاد میلاد کیایی، 
موســیقی دان و آهنگ ســاز برجسته 
نوازنده پیش کسوت ســنتور کشور،  و 
نیز از این قاعده مســتثنا نیســت؛ این 
او  برای  یادداشــت، ســتایش نامه ای 
نیست، بلکه چکیده ای است مختصر 
از شخصیت انســانی و مقام هنری و 

فضایل اخلاقی وی.
هنرمنــدان و اســتادان حقیقــی 
موســیقی آن زمان خشنود می شوند 
که به جای یادداشت های سودجویانه 
تبلیغاتی و تشــویق نامه ها و لوح های 
ســپاس پوشــالی که امروزه اســباب 
بازی دســتان هر تازه به دوران رســیده 
و  بزرگداشــت  هــر  در  نوکیســه ای 
نکوداشــتی شــده و مقــام اســتاد و 
شــأن هنرمنــد را تا ســطح نــازل و 
مبتذل کلیشــه پایین کشــیده و به هر 
فرومایــه پرمدعایــی کلمــه مقدس 
استاد را می چســبانند، اندکی حرمت 
ارزش  و  نهــاده  ارج  وجودشــان 
خون بهــای آفرینش هــای هنــری و 
چگونه زیســتن و منش انسانی شــان 

شناخته و فهمیده شود.
میلاد کیایی آهنگ ســازی اســت 
که تفکــر ایرانــی، نبــوغ و خلاقیت 
و  فرهنگــی  اصالــت  موســیقایی، 
ابداعات هنری مهم ترین شاخصه های 
هنری آثار اوست. موسیقی وی رازی 
اســت آشــکارا تهــی از رنگ وبــوی 
کهنگی و تقلید و سرشــار از نوجویی 
ایرانیــان  ناگفتــه مــا  و حرف هــای 
او معرفت  و زخم خورده!  رنج کشیده 
موســیقی ایرانی را بــه تمامی درک 
کرده و بنابراین موســیقی او سرشار از 

هوشیاری و بیداری روشنی است.
[تفکــر در موســیقی ایرانــی رمز 
بقای آن اســت] که متأسفانه برخی 
موســیقی دانان و جوانــان نوجــو و 
حتی بزرگان ما بــه این مهم توجهی 
ندارند و بی هدف به ارائه و ســاخت 
ملودی ها و قطعات تکراری پرداخته 
و مســبب خواب زدگی و یک نواختی 
در موسیقی اصیل کشور شده اند. اگر 
تفکر و پژوهش در موسیقی اصیل ما 
نباشــد، همه خلاقیت، نبوغ و دانش 

و داشته های هنری ما از بین می رود.
میــلاد کیایی با ابداعــات و بینش 
هنــری و تکنیک هــای منحصربه فرد 
نوازندگی در آثار موســیقایی خویش 
نشــان داد موســیقی دانی متفکــر و 
هنرمندی متعهد اســت که به رموز و 
ظرافت ها و معرفت موســیقی ایرانی 

آگاه است.
موســیقی  جهانی شــدن  بــرای 
ایرانــی باید براســاس شــاخص های 
و هنری  فکــری  ملی، جریان ســازی 
کرد تــا جوانان و نوجویان موســیقی 
را در ایــن جریانــات هدایــت و بارور 
کــرد تا بــه دریــای مقصود برســند؛ 
جریان هایــی که ریشــه در اصالت و 
یگانگــی تاریخ و فرهنگ کهن ما و نیز 
میراث قدمای ما همچون عبداالله خان 
دوامی، معروفی ها، شهنازی ها، کلنل 
علینقی وزیــری، روح االله خان خالقی، 
ابوالحسن خان صبا، حسین دهلوی و 
فرامرز پایور دارد؛ کار سترگی که استاد 
میلاد کیایی در ۵۰ ســال آموزگاری و 
تدریــس و فعالیــت مســتمر هنری 

خویش به آن پرداخت.
از تلاش های هنری و دستاوردهای 
موسیقایی اســتاد میلاد کیایی که هر 
کدامش نشانگر احســاس مسئولیت 
هنــر  و  فرهنــگ  بــه  وی  تعهــد  و 
سرزمینش اســت؛ ۱- داشتن تفکر در 
آفرینش هنری ۲- تحقیق و پژوهش 
در مقامــات محلــی و دســتگاه های 
موســیقی ایرانی ۳- ابداع کوک های 
متعدد برای ســنتور کــه از مهم ترین 
خدمات اســتاد میلاد کیایی در جهت 
رشد، پیشــرفت و اعتلای ساز سنتور و 
موسیقی دســتگاهی کشور در سطح 

داخلی و بین المللی است.

قفسه آهنگ

چند خط برای آلبوم «عقب گرد به جلو» از گروه «بیواره»
شاید وقتی دیگر

۱. همیشــه نوشــتن از آلبوم یا گروهی که خیلی دوست داریم یا 
به شدت بیزاریم، راحت تر اســت. حتی اگر این نوشته «ریویو» آلبوم 
باشــد که در ذاتش فارغ از مثبت یا منفی نوشــتن است، باز هم نوع 
برخورد و زاویه دید راحت تر پیدا می شــود. موضوع اصلی و شــاید 
بحران موســیقی این روزها همین باشــد: در میان حجم نسبتا زیاد 
آلبوم های تولیدشــده، سخت اســت واقعا یکی را دوست داشت یا 

حتی با تمام وجود بیزار بود.
 شــاید هر کدام نــکات مثبتی دارند که جــذب می کنند و نکات 
منفی که با همه قدرت دفع می کنند، اما نوشتن از همه این آلبوم ها 
چه مثبت، چه منفی و البته در هر دو حالت بی طرف، حالِ موسیقی 

را بهتر می کند.
۲. شاید ۱۰ سال پیش اینکه گروهی آلبوم داشته باشد یک نقطه 
مثبــت در کارنامه اش بود و از بســیاری جهات به حضور و دوامش 
کمک می کرد. تعداد آلبوم هایی که منتشــر می شــد هم بسیار کمتر 
بود و اگر کســی پیگیر بود، به راحتی می توانســت همه آلبوم هایی 
که حداقل در یک دســته کلی قرار دارند را دنبال کند. حالا شــرایط 
بسیار راحت تر شده و بیشــتر گروه های جوان خودشان دنبال مجوز 
و کارهــای اجرائی می روند. روند کار هم با ســرعت جلو می رود و 
در نهایــت هم هزینه اولیه انتشــار را از جیبشــان می گذارند و یک 
آلبوم به ویترین کم رونق فروشــگاه ها اضافــه می کنند. اینکه تعداد 
آلبوم های منتشرشــده زیاد باشد، اتفاقا بسیار هم مثبت است اما نه 
شــرایط درستی برای معرفی آنها اتخاذ می شود و نه بازاری درست 
دارنــد. این اتفاق تا جایی پیش رفته که شــاید فــروش واقعی یک 
آلبوم به صد نسخه هم نرسد. در نهایت اوضاع برای انتشار، خراب 

و این روزها آلبوم ها بیواره (تنها و بی کس) رها می شوند.
۳. «بیواره» نام گروهی است که به تازگی اعلام موجودیت کرده 
و آلبومی را با عنوان عقب گرد رو به جلو منتشــر کردند. آلبومشــان 
هفت قطعه دارد که چهار قطعه با کلام و باقی موســیقی هستند. 
پــس از نام، اولیــن نکته ای کــه در برخورد با بیــواره جلب توجه 
می کند، اطلاعات دفترچه آلبوم اســت. فقط نام ســه نفر به عنوان 
اعضای گروه نوشــته شــده و هیچ توضیحی درباره اینکه کدام یک 
چه ســازی می نوازند یا خواننده کیست و حتی اشعار اورژینال گروه 
را کدام عضو ســروده، نداده اند. این موضوع شــاید دلیلی شخصی 
دارد یا به نوعی پافشــاری بر مفهوم گروه اســت کــه درهر صورت 
اتفاق جدیدی اســت و البته سردرگم کننده. اینکه همه اعضای یک 
گروه جایگاه برابری داشته باشند اصلا عجیب نیست اما دریغ کردن 

اطلاعاتِ پایه از مخاطب کنجکاو عجیب است.
۴. لحن محاوره ای اشعار یا شاید بهتر است بگوییم کلمات، تنها 
نکته ای اســت که از ابتدا تا انتهای آلبوم حفظ می شود. سه قطعه 
بــا نام های تصویر دو، تصویر پنــج و تصویر هفت که بین قطعات با 
کلام قرار دارند، رویکردی در راســتایی مشــخص دارند و نزدیک به 

فضای الکترونیک است. 
در بقیه قطعات نشانه هایی از راک، آلترنیتیو و پاپ دیده می شود 
که البته هیچ کدام در مفهوم شناخته شــده خود قابل  ذکر نیســتند. 
هیچ نشــانه واحدی در ایــن آلبوم وجود ندارد کــه برای مخاطب 
چراغ راهی باشد. اشعار از منظر معنا در حال تغییر هستند و اصولا 
در انتقال مفهوم ناتوان می شــوند. نگاهــی اجتماعی در دو قطعه 
سروده شــده به وسیله گروه وجود دارد اما با اشعار لنگستون هیوز و 
رســول یونان هیچ قرابت یا خط سیری ندارد. البته اگر هم دارد، نیاز 
به اکتشافات عمیقی دارد. همچنین هیچ فرمی را در موسیقی خود 
حفظ نمی کنند. گاهی به نظر می رســد گروه سعی دارد از هر آنچه 
آموخته در یک آلبوم استفاده کند و برایش مهم نیست این موسیقی 
با اشعار چه تناسبی دارد یا حتی با قطعه بعدی چه رابطه ای برقرار 

می کند.
 از نظر نوازندگی و تکنیک خواننده همه چیز در یک ســطح است 
و با هیچ کدام از نقاط قدرت گروه محســوب نمی شــود و همچنین 
اینکه این هم ســطح بودن تا چه حد بــه برایند اثر کمک کرده، جای 

سؤال دارد.
۵. به نظر می رســد اگر یک تهیه کننده در معنای واقعی کلمه با 
این گروه همراه بود، هیچ وقت این آلبوم منتشر نمی شد و به قطع با 
تغییراتی بنیادین اما کوچــک، آلبومی به مراتب موفق تر از این گروه 

شنیده می شد. 
موضوع این است هر چند نفری که با هم  ساز می زنند الزامی در 
آلبــوم دادن ندارند و البته الزامی در منتشــرنکردن آلبوم هم ندارند 
اما اگر جهت دهی مناســبی نداشته باشــند، قطعا نتیجه سردرگم 

خواهد شد.
 حالا اگر موســیقی در این مملکت بیواره نبود، تهیه کننده ای هم 
وجود داشت که همه این موضوعات را بررسی کند و به اثری موفق 

برسد.
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میلاد کیایی از جمله نوازندگانی است که تداوم ایرانیت و پاسداشت فرهنگ 
کهن، شــاخصه تک تک مضراب های سنتور اوســت. در آستانه ۷۲سالگی و به 
مناســبت انتشار تازه ترین اثر او با نام «راز آشکارا و یاد گلها» گفت وگویی کردیم 

با این نوازنده و آهنگ ساز پیشکسوت.
 شاید برای هنرجویان و علاقه مندان موسیقی جالب باشد که سنتور، ساز  �

تخصصی شما، ۷۲ سیم دارد و در این برهه از زمان مقارن شده با سال شمار 
عمر شــما یعنی ۷۲ســالگی. آیا به آن چیزی که هدف و خواسته تان بوده، 

رسیده اید؟ کار دیگری باقی مانده که انجام نداده باشید؟
متأسفانه بنا بر دلایل و مشکلاتی که همیشه در این مملکت و در این سال ها 
پیشِ روی ما بوده، تا حدود کمی به اهداف و خواســته هایم در موسیقی ایرانی 
رســیده ام و از همه ســال های عمرم کمتر از ۱۰ درصد، صــرف انجام کارهای 
هنری نشــد! و بیشــتر این زمان به هدر رفت. حال در این مجال نمی گنجد که 
شــرح دهم چرا فرصت برایم مهیا نشد تا این اســتعداد خدادادی ام را به نحو 
نیکو و آن طور که شایســته جوهره زندگی ام بود، به عرصه ظهور برســانم. اما 
در عرصه آموزگاری، به شــاگردهایی آموزش دادم کــه امروز به درجات عالی 
هنری رسیده و برخی شان پروفسور موســیقی شده اند و در کشورهای مختلف 
مشغول فعالیت هنری هستند. چندی پیش یکی از همین شاگردهایم که امروز 
در مالزی و ســنگاپور به مقام استادی و پروفســوری موسیقی رسیده، من را به 
رســم ادب برای قدرشناســی و حق شناســی به پاس زحماتم دعوت کرد، که 
برای من مایه افتخار بود. همین طور دیگر شــاگردهایم که امروز در کشــورهای 
کانادا، انگلســتان و آلمان در حال گذراندن دوره دکترای موسیقی و فعالیت در 
بالاترین سطح هنری هســتند. زنده یاد [بابک بیات]، آهنگ ساز برجسته و شهیر 
کشورمان، از شــاگردان من بود. ایشان همیشه در مصاحبه های متعددش بیان 
می کرد که [من الفبای موســیقی را نزد میلاد کیایی فرا گرفتم]. البته امیدوارم 
نقل این حرف ها حمل بر خودستایی و فخرفروشی نشود. به هرحال اگر فرصت 
بیشتری داشتم تا به موســیقی خودم و آهنگ سازی بپردازم، شاید می توانستم 
امروز قابلیت های بیشــتری را از خودم به مرحله اجرا بگذارم. به قول شــاعر: 
«دقایقی ز زمانه هنوز در پیش اســت/که از سراســر بگذشــته ارزشــش بیش 
است». امیدوارم بتوانم در این چند صباحی که از عمرم باقی مانده و نمی دانم 
چند روز یا چند ماه یا چند ســال اســت، آن کارها و اندیشــه هایی را که دست 
سرنوشــت باعث شــد نتوانم به آنها بپردازم و آن طور که باید بازدهی داشــته 
باشــم، به سرانجام برســانم. [عمر من غارت شــد و غارتگر از من دور شد/من 
صبوری کردم تاراجگر مغرور شــد/ عمر من همراه با تکرار روز و شب گذشت/

شمع فانوس جوانی دم به دم کم نور شد].
  دربــاره آخرین اثر خود با عنوان «راز آشــکارا» که بــا «یادی از برنامه  �

همیشه محبوب گلها» است، بگویید... .
بعد از گذشــت بیش از ربع قرن که در این مدت بیشــتر بــه امر آموزگاری 
و تدریــس در کنار تحقیــق و مطالعه در تاریخ و فرهنگ موســیقی ملی ایران 
مشغول بودم، پیشــنهاد برخی دوستان و آشــنایان انگیزه ای برای بازآفرینی و 
تنظیم مجدد برخی قطعات قدیمی موسیقی دستگاهی ایران و برخی قطعات 

موسیقی از ساخته های خودم شد که با ساختاری نو آماده انتشار است.
این اثر دارای ســه بخش متفاوت از یکدیگر است؛ بخش نخست آن شامل 
۱۰ قطعه از ملودی ها و آهنگ های خاطره انگیز و نوســتالژیک گذشــته بزرگان 
موســیقی ایرانی اســت که با فرمی جدید و متفاوت آن را برای ســنتور تنظیم 
کــردم. از جملــه «فانتزی ژیلا» اثر اســتاد جــواد معروفی، قطعه «شــانه» با 
نغمه پردازی آقای عباس شــاپوری هنرمند باذوق و موســیقی دان بزرگ ما که 
نغمات بســیار زیبایی در تاریخ موسیقی ایران ســاخت، اما متأسفانه کمتر از او 
یادی می شود و قطعه «چهارمضراب راز آشکارا» که از ساخته های خودم است 

و به دفعات از رادیو و تلویزیون پخش شده.
در بخــش دوم اثــر با ابتکاری نو و با اســتفاده از تجربه هــا و آموخته های 
۵۰ســاله خود در عرصه موسیقی و سنتورنوازی برای اولین بار نغمه های آذری 
را با فرمی جدید با سنتور اجرا کرده ام. به همین دلیل با تحقیق و مطالعه بیشتر 
در دســتگاه ها و ردیف های موســیقی ایرانی و مقامات محلــی و فولکلوریک 
ایرانی، کوک هایی متفاوت برای ســنتور ابداع کردم تا بتوانم مقامات موســیقی 
آذری را اجرا کنم. در این مدت حدود دو هفته طول کشید تا ساز من حس وحال 
نغمــات آذری را پیدا کرد و با کوک جدید هماهنگ شــد. بنابراین قطعاتی مثل 
[یتیم ســه گاه]، [قره باغ] و [شکســته] و گوشه هایی در مقامات آذری را گلچین 
و در اســتودیو با همکاری خانمی به نام نازنین پدرثانی ضبط کردم. امیدوارم با 
ارائه این اثر دِین خود را به هم وطنان خوب آذری زبانم در سراسر ایران ادا کرده 

باشم و مورد پسند ایشان قرار گیرد.
بخش ســوم اثر هم به موســیقی ســنتی اختصاص دارد. در این بخش من 
نغماتی را در دســتگاه شور و دشــتی به علاوه چند قطعه ضربی از ساخته های 
خودم که در ســال های ۴۱ تا ۴۵ زمانی که ۱۸ سال داشتم و در برنامه ای به نام 
[بزم آدینه] که در تلویزیون ملی ایران پخش می شــد، مجددا بازآفرینی و برای 
ارکستری با ۴۰ نوازنده متشکل از نوازندگان سازهای زهی، بادی و مضرابی و دیگر 
ســازهای ملی و نیز چند ساز بین المللی، از جمله ابوا و فلوت با همراهی شش 
نوازنــده ویلن با آواز خواننده جوان و خوش صدایی به نام آقای جواد مظفری از 
همدان به یاد برنامه گلهای جاویدان تنظیم کردم. البته تنظیمی بســیار متفاوت 
با آهنگ ها و تنظیم های دیسونانس و ناموزون و مغشوش امروز موسیقی ما که 

برای شنوندگان خصوصا قدیمی ها حالتی نوستالژیک داشته باشد.
 آیــا می توانیم اثر جدید شــما را با عنوان «راز آشــکارا» که از مجموعه  �

ســاخته های قدیمی شماســت و مجددا با فرمی جدید بازپروری و تنظیم 
کرده ایــد، به عنوان یک اثر موســیقایي نــو و علمی بنامیــم؟ چراکه  اثری 
ارکسترال است و با ارکستری تلفیقی از سازهای ملی ایران و سازهای جهانی 

مانند فلوت و ابوا به اجرا درآمده است... .
ببینید، یک نوع از موسیقی ایرانی هست که موسیقی سنتی نامیده می شود 
و ما نباید در این نوع موسیقی حتی از ساز ویلن استفاده کنیم، چون ویلن و پیانو 
سازهایی با فرم غربی هستند. ولی زمانی که این دو ساز جهانی شدند، نه فقط در 
ارکسترهای ایرانی، بلکه در همه ارکسترهای ملل جهان از آنها استفاده کردند. 
اما وقتی صحبت از موسیقی سنتی می شود، فقط باید از سازهای اصیل ایرانی 
بهره برد، حتی تنظیم اثر هم باید ســنتی و ایرانی باشــد. اما امروزه با توجه به 
رشــد ارتباطات فرهنگی و پیوندهای هنری هنرمنــدان ملل گوناگون با یکدیگر 
در ســطح جهان، مقداری موسیقی ملی ما تحت تأثیر موسیقی و فرهنگ شرق 
و غرب قرار گرفته و خواه ناخواه می بینیم با آمدن فلوت در موســیقی ایرانی به 
جای نی و همین طور آمدن کلارینت و ابوا، موسیقی ملی ما دستخوش مفاهیم 
موسیقی غربی شده است. گرچه معتقدم ورود این سازها به ارکسترهای ایرانی 
هــم زیبایی نغمات را دوچندان و هم حس زیبایــی را منتقل می کند، اما دیگر 
نمی توان به این موسیقی، موســیقی سنتی گفت، بلکه نوعي موسیقی ترکیبی 

و تلفیقی است.

 به نظر شــما، آیا با ســاز ایرانی باید صرفا موســیقی ایرانی اجرا کرد یا  �
می توان ملودی های غربی را هم با ساز ایرانی به اجرا درآورد؟

می توان چنین کاری را انجام داد، اما درســتی این کار، اینکه علمی باشــد یا 
اصولــی و نیز چقدر می تواند ماندگار باشــد، قضاوت این مهــم را باید به زمان 
بســپاریم چراکه من همیشــه گفته ام؛ [هر نوآوری که ریشــه در سنت نداشته 
باشــد، مبتذل اســت]. در لحظه نمی توان قضاوت کرد بایــد اجازه دهیم زمان 
بگذرد. زمان خود قاضی عادلی است و ماندگاری آثار را به خوبی نشان می دهد. 
بنابراین من وقتی کار برخی آهنگ ســازان کشــورمان را می شــنوم و می بینم، 
ظرافــت و ارزش هنری در آن نمی بینم، قصد جســارت به شــخصی را ندارم، 
اما جز یک شــوی صحنه ای که دیدنش برای دقایقی انســان را سرگرم می کند، 
نیســت. اما قضاوت هنــری آن آثار بر عهده زمان و در گذر زمان اســت. من با 
ابتکارات موافقم اما میزان ارزش و ماندگاری این ابتکارات و نوآوری ها را زمان 

مشخص می کند.
 تعریف شما از آهنگ ســاز و آهنگ سازی چیست؟ یک آهنگ ساز حقیقی  �

چه شــاخصه هایی دارد و آن آهنگی که می ســازد، بر چه اساســی ساخته 
می شود و چه شــاخصه هایی وجود دارد که ما بتوانیم این دو را از هم تمییز 

دهیم؟
به نظر من، ما آهنگ ســاز نیســتیم، بلکه یک واسطه، یک رابط هستیم و اگر 
دانش و تجربه مان اندکی بیشــتر و احساساتمان عمیق تر شود، پیام آور هستیم 
و ایــن الهام ها و ایده هــای موســیقایی از منبعی ناپیدا به ما وحی می شــود. 
آهنگ ســاز آن کسی است که می نشیند و قطعه ای فرمایشی را به دستور برخی 
صاحب منصبان می سازد که بهتر اســت بگوییم: [آهنگ از بازار آهنگرها!]، اما 
اصوات و نغمه ها به آهنگ ســاز حقیقی الهام می شــود، فقط مسئله تنظیم و 
ارکســترال کردن و هارمونی آن نغمه می ماند که آهنگ ســاز با نبوغ و خلاقیت 
هنری خود آن را در فرمی مشخص مرتب می کند و به عرصه ظهور می رساند.

 آیا این الهام ها متأثر از چیزی نیست؟ �
 یک آهنگ ساز علاوه بر استعداد و نبوغ و قریحه هنری باید دانش موسیقایی 
و تحصیلات آکادمیک هم داشــته باشــد، چون به هرحال کسی که ملودی را با 
خود زمزمه یا نغمه ای را پردازش می کند، آهنگ ســاز نیســت، بلکه صرفا یک 
نغمه پرداز است. نغمه پردازی و آهنگ سازی دو مقوله کاملا جداست. بنابراین 
نخســت الهام ها و احســاس آدمی اســت که سرچشــمه آفرینش هنری قرار 
می گیرد و در مرتبه بعد دانش و نبوغ موسیقایی است که الگویی درست برای 
هارمونی و ارکستراسیون و پردازش فرم آن نغمه است. آهنگ ساز حقیقی باید 

هر دو اینها را با هم داشته باشد، به انضمام تعهد اخلاقی.
 وقتی در حال ایده پردازی و ســاخت یک قطعه موســیقایی هستید، در  �

حقیقت دارید اندیشــه ها و باورهــای خود را با مردم اجتماع به اشــتراک 
می گذاریــد، فکر می کنید این ایده ها و اندیشــه های ناب هنری که در قالب 
قطعات موســیقی حالا یا در پیوند با شعر یا  بدون حضور کلام ارائه می شود، 
چه میزان در جامعه ســنت گریز و تجددزده ما مؤثــر بوده و انعکاس مثبتی 

دارد؟
مــن چندان معتقد به موســیقی با کلام نیســتم، به همین دلیل در  بیش از 
نیم قرن آهنگ ســازی و نغمه پردازی ام بیشتر از ۱۰ یا ۱۲ کار با کلام ندارم! چرا 
که تجربه نشــان داده متأســفانه عموم مردم و حتی خواص جامعه در هنگام 
معرفــی یک اثــر به یکدیگر بــراي مثــال، می گویند: «آهنگ فــلان خواننده!» 
نمی گویند [آهنگ سازی] آن آهنگ را روی شعرِ [شاعری] ساخته و این خواننده 
آن را اجرا کرده است. خب، این بی توجهی به آهنگ ساز و نوازنده ناراحت کننده 

و قدری اهانت آمیز اســت. حق و حقوق بسیاری از سازندگان و ترانه سرایان در 
این رهگذر خیلی ضایع شــده اســت. چه بسیار آهنگ ســازانی با عشق و خون 
دلی آهنگ هایی را ساختند و خوانندگانی آن را خواندند، ولی مردم- البته فقط 
عوام را نمی گویم، حتی افرادی هم که تا حدودی اهل اندیشــه هســتند و مثلا 
قدری نسبت به دیگران متفاوت- می گویند آهنگ خانم فلانی یا آقای بهمانی! 
متأســفانه همه زحمات و هنر آهنگ ساز و شاعر پشــت نام خواننده از دیده ها 
پنهان می ماند و کل یک اثر به نام خواننده تمام می شود! این اجحاف بزرگی به 
هنرمندان آهنگ ســاز و شاعرِ ماست که بار اصلی موسیقی و ادب این سرزمین 

را به دوش کشیده اند.
و دراین میــان [رادیــو فرهنگ] که رســالتش مثلا فرهنگ ســازی و اعتلای 
فرهنگی و هنری جامعه و ملت ماســت و قصد نهادینه کردن آن را در جامعه 
ما دارد، مســبب اصلی این اجحاف در حق آهنگ ســازان و شاعران این کشور 
اســت. من خودم بارها از زبان گویندگان این شــبکه رادیویی شــنیده ام؛ خب، 
شــنوندگان عزیز آهنگــی که پخش شــد، آهنگی بود از فــلان خواننده! حتی 
نمی گوید با صدای او! طوری بیان می کنند انگار شعر و آهنگ و همه آن قطعه 
ســاخته و پرداخته آن خواننده اســت! بعد اسم شــبکه خود را هم گذاشتند؛ 

[رادیو فرهنگ]!!
به هر تقدیر، وقتی این نابسامانی ها و بی توجهی ها را می بینم، به این نتیجه 
می رســم اگر دارم کاری را با عشق و شور می سازم، بهتر است «بی کلام» باشد، 
تا شاید روزی در میان آثار هنری موسیقایی این سرزمین جایگاه ویژه خودش را 
داشــته باشد. البته در فهرست آثارم قطعات با کلام زیادی هست، مانند قطعه 
«ســارا»، «گل آفتــاب» و «نقش تازه» با شــعر [حبیب اصفهانی] در دســتگاه 
چهارگاه با صدای آقای [بهرام گــودرزی]، اما ترجیح می دهم بنا بر دلایلی که 

گفتم، به ارائه موسیقی بی کلام بپردازم.
 چرا با گذشــت نزدیک به یک قرن، ما هنوز یک ارکستر منسجم و دائمی  �

ســازهای ملی نداریم که در سطح بین المللی معرف موسیقی ملی کشورمان 
باشــد!؟ و فقط در دوره های کوتاهی به صــورت مقطعی آن هم با همت و 
کوشش و احساس مسئولیت اشخاص دلســوزی همچون استادان حسین 
دهلوی و فرامرز پایور ارکسترهایی تأسیس می شد، اما بعد از مدتی متأسفانه 
به دلایل گوناگون، از جمله غرض ورزی هــا و خودخواهی های عده ای، آن 
ارکسترها منحل و تعطیل می شوند و همه زحمات آن بزرگان از بین می رود 

و به فراموشی سپرده می شود!؟
یکی از مهم ترین دلایل این اســت که ما هنوز در این مملکت تکلیف مان با 
موسیقی معلوم نیست! مهرماه امسال، در جشن سالانه خانه موسیقی تندیسی 
به بنده دادند و در ســال ۱۳۸۰ هم، از طرف شــورای عالی ارزشیابی هنرمندان 
کشــور به من مدرک درجه  یک هنری معادل دکترای موســیقی اهدا شد. ولی 
من اینها را باور نمی کنم، در بحران اســت که همیشــه شخصیت افراد نمودار 
می شود، در آرامش همه ظاهرا خوب هستند، اما اگر توفان و زلزله ای بیاید، آن 
وقت اســت که شما می توانی آدم ها را بشناســی. خب، من اینها را باور کنم، یا 
این تندیس طلایی و آن مدرک درجه یک هنری و تشــویق نامه های صوری را!؟ 
من آن شــرایط بحران را که نهاد حقیقی آدم ها عیان می شــود باور می کنم نه 
این لوح ها و تشــویق نامه ها که در شــرایط آرامش به ما اهدا می شود. بعد در 
این شــرایط شما می پرسی چرا ما یک ارکستر ســازهای ملی منسجم نداریم!؟ 
همین که آموزشــگاه های موسیقی ما دایر هســتند و دست وپاشکسته فعالیت 

می کنند، جای شکر دارد!
  پس با توجه به این درددل های پرغصه و گلایه شما، آینده موسیقی ملی  �

ایران را روشن ارزیابی نمی کنید؟
از آنجا که من اصولا انســان امیدواری هستم و همیشه امیدوارانه صحبت 
می کنــم، از جهاتی به آینده ایران و موســیقی اصیل ایرانــی خیلی امیدوارم. 
یکی از دلایل آن اســتعداد بالای نسل فعلی هنرجویان و دانشجویان موسیقی 
ماست. من از سال ۱۳۴۰ خورشیدی، یعنی از ۱۸سالگی تا به امروز چیزی حدود 
۵۰ سال اســت که موسیقی تدریس می کنم، آن زمان ما کلی تلاش می کردیم، 
اما از صد نفر فقط دو، سه نفر استعداد و قوه درک بالای موسیقایی داشتند اما 
امروز از هر صد هنرجو حدود ۳۰ الی ۴۰ نفرشــان واقعا بااستعداد و مستعد و 

خلاق هستند و ضریب هوشی بالایی دارند.

گفت وگو با میلاد  کیایی، نوازنده و آهنگ ساز:

تندیس ها را
 باور ندارم

بهنام موحدان (ب-پندار) 

سیامک قلى زاده

 زمان خود قاضی عادلی است و ماندگاری آثار را به خوبی نشان 
می دهد. بنابراین من وقتی کار برخی آهنگ سازان کشورمان را 

می شنوم و می بینم، ظرافت و ارزش هنری در آن نمی بینم، قصد 
جسارت به شخصی را ندارم، اما جز یک شوی صحنه ای که دیدنش 
برای دقایقی انسان را سرگرم می کند، نیست. اما قضاوت هنری آن 

آثار بر عهده زمان و در گذر زمان است 
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